
 

2شماره  | 1دوره  | 1403پاییز و زمستان  |دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی      

 
 

206 

 

PhD student in private law, University of 

Tehran, Tehran, Iran (Corresponding author) 
hafizm9090@gmail.com 
 

Assistant Professor, Faculty of Law and 

Political Science, Kharazmi University, 

Tehran, Iran s.karimi.r@gmail.com 

Hafizullah Mohammadi 

Sahar Karimi 

 
Journal of Research and 

Development in Private Law 
 

Iranian Law and Legal Research 
Institute 

 
Vol. 1 | No. 2 | Fall 2024 and 

Winter 2025 
 (Original Article) 

 
 

 
DOI: 

jpl.2024.2044183.1133/10.22034 

 

 

Civil Penalty: Comparative Study in Iranian 

and Afghan law 

 

Civil penalty serves as an enforcement guarantee for the 

implementation of contracts and obligation, Due to its 

compatibility with human rights, it has better efficiency. There 

has been no research on civil fines in afghan law before this 

article. It examines the civil penalty with a comparative view in 

the laws of Iran and Afghanistan. By analyzing and reviewing 

legal materials, data and information and applying an analytical-

descriptive approach, an attempt has been made to answer the 

question of whether there is a civil penalty in the laws of Iran and 

Afghanistan, and what are its conditions. Based on the research 

findings: civil penalty has a special nature that its realization 

requires the existence of substantive and formal conditions. 
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The extent of this punitive measure is substantially wider in 

Afghan law than Iran. Articles 824 and 825 of the Civil Code of 

Afghanistan deal with the nature and provisions of civil fines. In 

Iranian law, Article 729 of the Civil Procedure Law of 1318 is the 

legal origin of the civil penalty, which according to this research, 

the provisions of the said article have not been aborgated , and 

even assuming the aborgation of Article 729, the civil penalty in 

Iranian law has origins and grounds the decision of the court. 
 

Keywords: civil Penalty, financial coercion, threat of 

compensation, late fine, private penalty. 



 

2شماره  | 1دوره  | 1403پاییز و زمستان  |دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی      

 
 

208 

 

 

 
  

 مسئول( سندهی)نو رانیان، تهران، ادانشگاه تهر یحقوق خصوص یدکتر یدانشجو
 hafizm9090@gmail.com 

 
 رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم یگروه حقوق خصوص اریاستاد

s.karimi.r@gmail.com 

 یمحمد اللهظیحف

 یمیکر سحر

 

 و افغانستان رانیحقوق ا یقیتطب ۀ: مطالعیمدن ۀمیجر

 خصوصی حقوق در توسعه و تحقیق دوفصلنامه

 ایران قانون و حقوق پژوهشکده

 

 1403زمستان  وپاییز  |2 شماره |1 رهدو

  (یپژوهش )مقاله

 
www.jpl.illrc.ac.ir 

DOI: 
jpl.2024.2044183.1133/10.22034 

 

 
تعهدات و  یمهم و مؤثر اجرا یهااز ضمانت یکی یمدن ۀمیجر

بهتر  ییاز کارا یرآن با حقوق بش یسازگار لیقراردادهاست. به دل

 ۀمیدر خصوص جر یپژوهش نیاز ا شیپ نیبرخوردار است. باوجود ا

حاضر با  ۀدر حقوق افغانستان صورت نگرفته بوده است. مقال یمدن

 یمدن مهیجر یو افغانستان به بررس رانیدر حقوق ا یقیتطب ینگاه

ا هداده ،یمواد قانون یو بررس لیمقاله با تحل نیپرداخته است. در ا

تلاش شده است تا به  یفیتوصیلیتحل کردیو اطلاعات و اتخاذ رو

و افغانستان  رانیدر حقوق ا یمدن ۀمیپرسش پاسخ دهد که جر نیا

 یهاافتهی راساسب ست؟یو قلمرو آن چ طیو شرا ر؟یخ ایوجودارد 

خصوص است که تحقق آن به تیماه یدارا یمدن ۀمیپژوهش: جر

نهاد از لحاظ  نیاست قلمرو ا یشکلو  یماهو طیوجود شرا ازمندین

 است. رانیتر از حقوق ادر حقوق افغانستان گسترده یماهو
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افغانستان  ین مدنقانو 825و  824 ۀدر حقوق افغانستان ماد

 ۀماد رانیپرداخته است. در حقوق ا یمدن ۀمیو احکام جر تیبه ماه

 ۀمیجر یخاستگاه قانون 1318 یمدن یدادرس نییقانون آ 729

مزبور نسخ نشده  ۀپژوهش مفاد ماد نیاست که بر اساس ا یمدن

در حقوق  یمدن ۀمیجر 729 ۀنسخ ماد رشیپذبر فرض یاست و حت

در  یمستند رأ تواندیاست که م یهانهیگاه و زمخاست یدارا رانیا

 .ردیدادگاه قرار گ

به غرامت،  دیتهد ،یاجبار مال ،یمدن ۀمی: جرهادواژهیکل

وجه التزام، مجازات  ر،یتأخ ۀمیجر ران،یحقوق افغانستان، حقوق ا

 .یخصوص
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 قدمهم

های مهم و مؤثر اجرای تعهدات و قراردادهاست. مالی یکی ضمانت جریمۀ مدنی و یا اجبار

د از اجرای تعهد، اجبار صورت  قاعدتا اجرای تعهد اختیاری است و در صورت امتناع متعهِّ

گیرد. اجبار به: اجبار مالی و بدنی یا غیر مستقیم و اجبار بدنی یا مستقیم تقسیم می

عنوان در حقوق ایران و به« وجه التزام»و « دنیجریمۀ م»شود اجبار مالی به عناوین می

در حقوق افغانستان ذکر شده است. اجبار بدنی یا اجبار مالی مستقیم « تهدید به غرامت»

مخالف آزادی فردی و ناسازگار با کرامت و حقوق بشر است. افزون بر آن از کارایی کمتر 

های مهم هتر دارد و یکی از ضمانتکه اجبار مالی کارایی مؤثر و ببرخوردار است. در حالی

 .1المللی استاجرای تعهدات در حقوق داخلی و بین

نهاد جریمۀ مدنی  1318قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  729در حقوق ایران در مادۀ 

قانون آیین  729بینی شده بود اما تردیدهایی در خصوص نسخ و عدم نسخ مادۀ پیش

جایگزین برای آن در قانون آیین دادرسی مدنی و نبود  1318دادرسی مدنی مصوب 

نظرهایی در اعتبار جریمۀ مدنی در حقوق ایران شده است که در این باعث اختلاف1379

 داران نسخ و عدم نسخ بررسی شده و مورد تبیین و تنقید قرار گرفته است.مقاله دلایل طرف

ر خصوص جریمۀ مدنی یا اجبار حال در حقوق افغانستان به دلیل وجود نص قانونی د با این

مالی اختلاف پیرامون آن نیست اما تاکنون تحقیق مستقل در خصوص نهاد جریمۀ مدنی 

صورت نگرفته است بنابراین اهمیت و کارایی نهاد جریمۀ مدنی ضرورت پژوهش و بررسی 

 کند.را در حقوق افغانستان ایجاب میآن

ری اسلامی ایران و افغانستان و افزونی های اقتصادی میان کشور جمهوافزایش فعالیت

های حقیقی و حقوقی دو کشور به مطالعات تطبیقی تعهدات و قراردادها بین شخصیت

بخشد. در این مقاله با نگاهی تطبیقی در حقوق ایران و اهمیت و ضرورت بیشتر می

 افغانستان به مسائل و شرایط جریمۀ مدنی پرداخته شده است. هرچند تطبیق مباحث

                                                           
زانلو، محسن، شاهین، ابوالفضل . در خصوص جریمه مدنی در حقوق بین المللی به دکتر ایزانلو مراجعه شود. ای1

های حقوق  الملل، فصلنامه علمی دیدگاهجریمه مدنی: نگاهی تطبیقی در حقوق فرانسه، ایران و حقوق تجارت بین

 92شماره:  1399قضایی، سال 
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از موضوع این  جریمۀ مدنی حقوق افغانستان با حقوق فرانسه و قانون مدنی مصر خارج

پژوهش است. اما به دلیل ارتباط نزدیک قانون مدنی افغانستان به حقوق فرانسه و قانون 

اساس در پژوهش حاضر نخست مفهوم، مدنی مصر اشاره به آن دو نیز شده است. بر این 

مدنی در حقوق ایران و افغانستان تبیین گردیده )مبحث نخست( پیشینه و قلمروی جریمۀ 

و سپس به مطالعۀ تطبیقی جایگاه و شرایط جریمۀ مدنی در حقوق ایران و افغانستان 

 )مبحث دوم( پرداخته خواهد شد.

مبحث نخست: مفهوم و پیشینه و قلمرو جریمۀ مدنی در حقوق ایران و 

 افغانستان

 ریمۀ مدنی در حقوق ایران و افغانستان ابتدا لازم است مفهومدر راستای مطالعۀ تطبیقی ج

شناسی آن و ماهیت آن مطالعه شود و زیرا نخستین گام در تبیین هر موضوعی چیستی

 علاوه مطالعۀ پیشینۀ جریمۀ مدنی، زمینه را برای تبیین دقیق موضوع و جایگاهباشد. بهمی

اضر ابتدا در بند نخست مفهوم و ماهیت رو مبحث حفعلی آن، هموار خواهد کرد. ازاین

جریمۀ مدنی در حقوق ایران و افغانستان مورد بررسی قرار گرفته و سپس )بند دوم( به 

 پردازد.تبیین پیشینه و قلمروی جریمۀ مدنی در این دو نظام حقوقی می

 در حقوق ایران و افغانستان بند نخست: مفهوم جریمۀ مدنی

های خام طرح نیست و دادهخت مفهوم و چیستی آن قابلمباحث علوم نظری بدون شنا

ها پرداخت، بنابراین تبیین مفهوم و شناسایی توان با آن به تبیین پدیدهاست که نمی

چیستی جریمۀ مدنی حیاتی است. به این جهت نخست به مفهوم جریمۀ مدنی )الف( پس 

 شوداز آن به ماهیت جریمۀ مدنی )ب( پرداخت می

 جریمۀ مدنی در حقوق ایران و افغانستانالف. مفهوم 

نامیده شده که این اصطلاح برگرفته از واژۀ  Astreinte »1»در حقوق فرانسه « جریمۀ مدنی»

است و در اصطلاح حقوقی در حقوق فرانسه، « مجبور کردن»به معنای « Adstringo»لاتین 
                                                           

بلغی . به معنای مجازات و کیفر است. در اینجا هم حکم قاضی در ضمن اجبار متعهِد به اجرای تعهد، از طریق اخذ م1

 معنای اصطلاحی آن هم نزدیک به معنای لغوی است. بنابراینمتعهِدی بد تعهد را قصد دارد،  کردنمجازاتتنبیه و 
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ع محکومیت اصلی متعهد تباند که توسط قاضی و بهآن را به محکومیتی مالی تعریف کرده

شود مستنکف از انجام تعهد، باهدف شکستن مقاومت او در برابر اجرای حکم مقرر می

فشار قراردادن بدهکار است که در (. این محکومیت روشی برای تحت63: 1399)ایزانلو، 

ازای هر روز یا هر ماه تأخیر در اجرای حکم تعیین و از سوی وی به قالب تعیین مبلغی به

: 1399شود و هدف از آن، تضمین اجرای حکم دادگاه است )ایزانلو، طلبکار پرداخته می

63.) 

آن جمله  شده که از استفاده نهاد این برای مختلفی عناوین ایران از کشور حقوقی زبان در

اشاره نمود. « وجه التزام»و « جریمۀ مالی»، «جریمۀ مدنی»، «اجبار مالی»توان به می

ای مدنی نزدیک به این تعریف ( در حقوق افغانستان نیز مفهوم جریمه74: 1399)ایزانلو، 

قانون مدنی افغانستان است. قانون مدنی در تحت  824بوده که اقتباس شده از مادۀ 

جریمه »عنوان مطرح شده است که نزدیك به« تنفیذ تعهد از طریق تهدید به غرامت»عنوان 

با در نظر « غرامت»مترادف اجبار و واژه « تهدید»اژه است، زیرا و « اجبار مالی»و « مالی

است. در ادبیات حقوقی افغانستان « مال»داشت تناسب موضوع و مقام بیان مراد از آن 

مجازات »کاررفته است. عنوان ( به404: 1393)عبدالله، « تهدید به غرامت»عنوان 

مدنی استفاده  اصطلاحی است که در حقوق کشور فرانسه پیرامون جریمۀ« خصوصی

 شود.می

مدنی به  جریمۀ از مشخصی ]بر خلاف حقوق افغانستان[ و فرانسه در حقوق ایران تعریف

 سابق، مدنی آیین دادرسی قانون 729مادۀ  خورد باوجود این، مستفاد ازنمی چشم

 عملی موضوع تعهد، مواردی که دادگاه در توسط که دانست مبلغی را جریمه این توانمی

 یا اصل دعوا راجع به حکم در نیست، ممکن متعهد شخص جز به وسیلۀ آن انجام که است

حکم  مدلول عدم اجرای و مهلتی معین گذشت از پس تا شودمی تعیین آن صدور از پس

پرداخته شود. )ایزانلو،  لهمحکوم به محکوم علیه سوی از تأخیر روز هر ازای قطعی، به

کومیت مالی است که به درخواست متعهدله با ( در نتیجه جریمۀ مدنی مح74: 1399

له، صلاحدید قاضی، به هدف اجرای تعهد، متعهِد به پرداخت مبلغ مشخص برای محکوم

 شود.به ازای هروز یا هفته یا ماه محکوم می
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اند از عبارت هاویژگی اند. اینمدنی برشمرده جریمۀ برای هاییویژگی فرانسه حقوق در

 ارعابی است؛ خاصیت ترمیمی فاقد جنبۀ خاصیت اجبارکنندگی دارد و اینکه جریمۀ مدنی

 از که است نفعی از بیشتر آن میزان شود؛می محسوب حکم اجرای تضمینی برای دارد؛

به تعهد اصلی جنبۀ تبعی دارد و با  نسبت شود؛متعهِد می تعهد عاید اجرای عدم استمرار

قاضی بستگی دارد و سرانجام آنکه به محکوم  شود؛ اعطای آن به صلاحدیدزایل می زوال آن

(؛ بنابراین اجباری، ارعابی، عدم ترمیمی، تبعی 68: 1399شود. )ایزانلو، له پرداخت می

 های جریمۀ مدنی است.و به صلاحدید قاضی بودن از ویژگی

های فوق بدست قانون مدنی ویژگی 825و  824در حقوق افغانستان از بررسی از مواد 

به کار رفته است که بیانگر « تهدید»ای کلمه 824. به این مقصود در بندیکم مادۀ 1آیدمی

خاصیت ارعابی و اجباری جریمۀ مدنی است. افزون بر آن خود صدور حکم از طرف دادگاه 

افزایش و یا »بند دوم مادۀ مزبور نیز  )محکمه( بعد از امتناع متعهِد ماهیت اجباری دارد.

دید ی ویژگی صلاحکنندهرا به اختیار دادگاه گذاشته که بیان« ی جریمهکاهش اندازه

 قاضی است.

های مذکور است، زیرا پذیرش جریمۀ مدنی، دارای ویژگیدر حقوق ایران، بر فرض

گردد که و لوازم او محسوب می« جریمۀ مدنی»های مذکور برگرفته شده از ماهیت ویژگی

هم های آنذیرش قرار گیرد، لوازم و خصوصیتپمورد« جریمۀ مدنی»در صورت اصل نهاد 

 مقبول است.

 ب.ماهیت جریمۀ مدنی در حقوق ایران و افغانستان

از دیگر مباحث مهم در مورد جریمۀ مدنی و یا اجبار مالی بحث ماهیت آن است. در میان 

دانان دو دیدگاه در ماهیت جریمۀ مدنی وجود دارد: یکی اینکه ماهیت جریمۀ حقوق

( نظریات علمی 12: 1394پور، )ابهری و تقیست« اتعهد م نجادر ار يخخسارت تأ»مدنی: 

ها این نهاد از باهدف توجیه جریمۀ مدنی در قالب جبران خسارت به وجود آمد که تا مدت

شد؛ به گونۀ که قضات ملزم بودند در تعیین لحاظ ماهوی نوعی جبران خسارت تلقی می

                                                           
 سوم مربوط به: جریمه مدنی در حقوق افغانستان ذکر شده است. مبحث. به دلیل دوری از اطناب کلام مفاد مادۀ در 1
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اتی را که به طلبکار وارد شده بود، مدنظر قرار دهند و از میزان جریمۀ مدنی، میزان خسار 

 (.66: 1399آن حد تجاوز نکنند. )ایزانلو، 

رت خساان جبرو ست ی انقدای »جزدیدگاه دوم در ماهیت جریمۀ مدنی این است که: 

رت خساان م با جبريبطة مستقو راست امالي ر جبا، زیرا جریمۀ تأخیر یک وسیله استين

كم ثر حذ و انفون مكاابه ه گا، دادن مبلغ جريمهييتعارد و در حكم ندای جرر ااز تأخیناشي 

)کاتوزیان، ست.« اطاعت ابه او ساختن د وادار صددارد و درمتعهد توجه ر در ارادۀ جباا

دانان فرانسوی به جزای بودن نهاد ( حقوق12: 1394پور، و ابهری و تقی 125: 1394

تدریج تحولاتی در این زمینه رخ داد . در حقوق فرانسه بهجریمۀ مدنی بیشتر گرایش دارند

صراحت، به گونۀ موقتی شعبۀ اول دیوان عالی این کشور به 1959تا اینکه در سال میلادی 

این سازوکار را ابزاری صرف برای اجبار محکوم علیه و در هم شکستن مقاومت او در برابر 

 
ً
 :1399متفاوت از خسارت اعلام شد. )ایزانلو، اجرای حکم اعلام نمود که در نتیجه اساسا

( این دیدگاه توسط دکترین حقوقی کشور فرانسه مورد حمایت قرار گرفت... و سرانجام 67

میلادی، به طور مطلق جریمۀ مدنی مستقل از جبران  1972ژوئیه سال  5قانون  6در مادۀ 

جریمۀ مدنی را نوعی  خسارت اعلام شد. امروزه دیگر در حقوق فرانسه این رویکرد که

 به
ً
دانان کلی متروک شده است و اغلب حقوقجبران خسارت محسوب نمایند تقریبا

دانند. می« مجازات خصوصی»فرانسوی این نهاد را دارای ماهیتی مختص به خود و 

« جریمۀ مدنی»در حقوق ایران نیز دو دیدگاه فوق نسبت به ماهیت  (.67)ایزانلو، همان: 

رود که نظریه دوم بیشتر میان نویسندگان حقوق جاه افتاده رچند گمان میوجود دارد. ه

 شود.است و در ترویج آن تلاش می

در حقوق افغانستان ماهیت جریمۀ مدنی و یا اجبار مالی ماهیت جزای دارد؛ زیرا در بند 

اگر محکمه اندازۀ غرامت را برای اکراه »ق.م چنین مقررشده است که: 824دوم مادۀ 

توانــد اندازۀ غرامت را هدی که از تنفیذ وجیبه امتناع ورزیده غیر کافی بداند، میمتع

اختیار دادگاه بر افزایش جریمۀ مالی همخوانی با ماهیت جزای «. حسب لزوم زیاد نماید

بود، دادگاه حق تعیین نقدی دارد، چون واضح است در صورت اگر ماهیت آن خسارت می
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که به  1«تهدید»افزون بر آن قانونگذار از کلمه  رت را نداشت.بیش از اندازۀ میزان خسا

معنای عقوبت کردن است استفاده نموده که بیشتر همخوانی بر جزای بودن اجبار مالی 

بیتشر از کلمه « اخذ»دارد تا اینکه خسارت شمرده شود، زیرا در صورت خسارت بودن کلمه 

قضاوت علمی هم جریمۀ مدنی ماهیت جزای سازگاری دارد. علاوه بر آن از لحاظ « تهدید»

«) دهتعهد بوم نجااساختن متعهد به ر و وادار جبازیرا هدف نهاد جریمۀ مدنی ا»دارد؛ 

( و نه جبران خسارت تاخیر اجرای تعهد، از این جهت جریمۀ 12: 1394پور، ابهری و تقی

 مدنی نهاد مستقل است.

 ایران و افغانستان بند دوم پیشینه و قلمرو جریمۀ مدنی در حقوق

جهت به هدف هموار فرایند و سیر تاریخ نهادها ارزش مهم در شناخت آن نهاد دارد. ازاین

ساختن زمینه بحث و شناخت بیشتر جریمۀ مدنی در ابتدا به پیشینه جریمۀ مدنی و سپس 

 شودبه قلمرو جریمۀ مدنی پرداخته می

 ستانالف. پیشینه جریمۀ مدنی در حقوق ایران و افغان

 های امپراتوری روم به هدف اندیشیدندادگاه اختیار و روم حقوق به مدنی جریمۀ پیشینۀ

  و گرددباز می تعهد به ایفای بدهکار تهدید برای نهاد مشابه این تمهیداتی
ً
 آنجا از ظاهرا

 برخوردار اختیار این از هادادگاه فرانسه، سنتی حقوق است در فرانسه شده حقوق وارد

 نمایند. همچنین مجبور تعهد ایفای به را تهدیدی، اشخاص دستورهایی صدور با ات بودند

 میزان رفتن فراتر هنگام به تا داشت اختیار را این طلبکار میلادی، نوزدهم قرن اواسط تا

 آنکه سبب بخواهد. به از دادگاه بدعهد را بدهکار حبس فرانک، سیصد از وارده خسارات

 افراد آزادی با شد مخالفمی به تعبیر« بدنی اجبار»آن  از که تعهد اجرای به اجبار شیوۀ این

 خلأ کردن پر منظور گردید. به لغو قانون به موجب میلادی 1867 در سال سرانجام نمود،می

 قضایی در رویۀ راهکارهایی زمان همان در بدنی، ضمانت اجرای اجبار حذف از ناشی

(. اما بدلیل 64: 1399بود )ایزانلو،  مدنی جریمۀ ،راهکارها این از یافت یکی رواج فرانسه

                                                           
بیم  به معنایکه ماضی و مضارع هدّد و یهدّد است. در لغت  استعیل از باب تف مصدراسم به معنای. تهدید مصدر یا 1

 واژه تهدید، فرهنگ معین() کردن آمده است. عقابداد، 
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فقدان نص قانونی، رویه قضایی مذکور از طرف حقوقدانان فرانسوی مورد انتقادات و 

ایرادات قرار گرفت و از این جهت موافقین و مخالفین پیدا نمود و دو طرف برای نظریه شان 

ریمه مدنی در حقوق فرانسه ( ج65و  64: 1399های داشتند.)ر.ک: ایزانلو، استدلال

 پذیرفته شد.دارای فراز و نشیب بوده تا اینکه در قانون

 این مدنی قانون در سال قبل که اصلاحاتی طریق از همچنان مدنی جریمۀ حاضر حال در

ماده در کنار مواد اِل.  این و است شده مقرر مزبور قانون 10 مادۀ در پذیرفت،صورت کشور

قانون اجرای احکام مدنی این کشور مستند  131و آر.  421-2. ، اِل131-4تا  1-131

ای جریمۀ مدنی در حقوق (. پیشینه65: 1399قانونی حقوق فرانسه هستند.)ایزانلو، 

ه.ش وارد 1318باشد از تاریخ تصویب قانون آیین دادرسی مدنی ایران آنچه قدر متیقن می

قانون مذکور به جریمۀ مدنی  279نظام حقوقی و قضایی ایران شده است، زیرا مادۀ 

پرداخته است. اما بعد از انقلاب و تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدید در سال 

 روشن نیست و قانون هم نسبت به آن ساکت است.« جریمۀ مدنی»ه.ش. اعتبار 1379

ش روشن  1355ای جریمۀ مدنی در نظام حقوقی و قضایی افغانستان قبل از سال پیشینه

ش. قضاوت و رویۀ قضایی در حقوق افغانستان متشتت و پراکنده  1300زیرا تا دهۀ نیست؛ 

الاسلام و مولوی( بر اساس برداشت و نظریۀ شخصی بوده و غالب قضات )مفتی، شیخ

نظام قضایی افغانستان  1355 -1271اند. هرچند بعد از کردهخویش حکم صادر می

 1«القضااساس»نام بعی خاص برای قضات بهآهسته دچار تحول و پیشرفت شد و منآهسته

« جریمۀ مدنی»ه. ش. تدوین شد اما باز هم در تاریخ حقوق افغانستان 1272در سال 

 خورد.چشم نمیبه

                                                           
های بر اساس برداشت و اجتهاد منبعی خاص برای قضات نبود و از این جهت بیشتر قضاوت 1890. قبل از دهه 1

منع « القضاتاساس»کتاب  1890شد. بعد از آن در اوایل حکم صادر می قضات، والیان پادشاهان و شخص پادشاه

توسط مطبه دارالسلطنتی آن زمان چاپ شده و  123رسمی شاهی برای احکام صادرۀ قضات قرار گیرفت. در حدود 

قاعده و یک باب حدیث است. بیشتر این مباحث به مسئولیت قاضی)حرمت رشوه، رفتار، اختلاف در 136شامل 

کنند( دین و بدهکاری، نکاح و طلاق است. مسائل ظایف و عبارات و الفاظ که در حکم استفاده میموضوعی، و حوزه

این کتاب را به خود اختصاص داده و تمامی اجبار بر  108الی  82گردد از قاعدۀ دین که تعهد مالی محسوب می

 است. محبوسمدیون و اجرای تعهد که در این مجموعه حکم شده حبس است و آنچه برجسته شده 
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به عصر تصویب قانون « جریمۀ مدنی»چه متیقن است پیشینۀ قانونی و قضایی بنابراین آن

بعد در نظام قضایی و حقوقی گردد و از آن سال به ه. ش. برمی1355مدنی به سال 

 گرفته و هنوز معتبر است.افغانستان شکل

 ب. قلمرو جریمۀ مدنی در حقوق ایران و افغانستان

یکی از مباحث در خصوص جریمۀ مدنی قلمرو و محدودۀ آن است. به این منظور که آیا 

 شود؟ای تعهدات میاجبار مالی، ضمانت اجرای تعهدات خاص است و یا شامل کلیه

 عملی تعهد، موضوع که دارد مواردی کاربرد در صرفا ایران حقوق بستر در جریمۀ مدنی

 این از اگرچه بخشی عظیم که آن است تأمل باشد. نکتۀ درخور متعهد شخص به قائم

 گردد این پندار بروز سبب نباید امر این اما دهندمی تشکیل غیرمالی تعهدات را تعهدات

 مثال تعهدعنوان به چرا که گیرندنمی قرار عنوان این تحت لیما تعهدات از قسمی هیچ که

 مالی تعهد توانمی ندارد دسترسی آن به او از غیر کسی را که معینی مبیع تسلیم به بایع

 نزد 1335سال  به که هاییپرونده از یکی در این بر افزون .دانست متعهد شخص قائم به

 تجاری شرکت یک تعهد دادگاه شده مطرح زمینه این در تهران دادگاه شهرستان 12 شعبۀ

 انجام به شرکت اجبار برای و دانسته تعهدات از قسم این زمرۀ در را تسلیم سهام و صدور به

تأمل (. این کلام قابل69 -68: 1399استفاده کرده است. )ایزانلو  روش این از تعهد آن

را شامل نشود زیرا این  است به سخن دیگر اول ممکن است جریمۀ مدنی تعهدات مالی

توجه بوده باشد. بر این توهم که دریافت مبلغ ناشی از جریمۀ مدنی رباست توهم قابل

توان مناقشۀ گیرد. میاساس صدور رأی قبل از انقلاب هم مورد مناقشه قرار می

دانان اسلامی پیرامون خسارت تأخیر را نظیر بر این کلام آورد. دوم تسلیم مبیع حقوق

 گردد.ن، عین خارجی است که تسلیم آن توسط بایع یک عمل محسوب میمعی

در خصوص شامل شدن جریمۀ مدنی تعهدات غیرقراردادی چون مورد مادۀ قانونی 

تعهدات قراردادی است و دلیلی برای سرایت به تعهدات غیرقراردادی نداریم قلمرو جریمۀ 

 کند.مدنی اختصاص به تعهدات قراردادی پیدا می

رو جریمۀ مدنی در حقوق افغانستان نیز فقط اختصاص به تعهدات قراردادی دارد که قلم

موضوعشان عملی قائم به شخص باشد و هیچ دلیل بر سرایت جریمۀ مدنی به تعهدات 
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ق. م. افغانستان در پیرامون تعهدات قراردادی است زیرا تعبیر مادۀ  824مالی نیست. مادۀ 

تعهدات صرف بهافغانستانگذار مدنیقانونادبیات و روشکه براساساست« وجبیه»مذکور 

 821، 820خصوص مواد به 827الی  815مواد بر آن مطالعۀرود. افزونکار میقراردادی به

خصوص تعهدات قراردادی است. بر این اساس اجبار اجرای تعهد پرداخته دربه که 823و 

 ت سیاق مواد قانون مدنی است.برداشت شمول تعهدات غیر قراردادی بر خلاف وحد

در خصوص شامل شدن تعهدات غیر قراردادی به حقوق فرانسه « جریمۀ مدنی»مباحث 

اند. تعهدات قائل« جریمۀ مدنی»ای برای دانان فرانسه قلمرو گستردهگردد. حقوقبرمی

اه دانند. )همان( این نگمی« جریمۀ مدنی»قراردادی و غیر قراردادی را داخل در قلمرو 

بر آن تناسبی رسد. علاوهای به نظر مینگاه معقولانه« جریمۀ مدنی»نسبت به محدودۀ 

 دارد.« جریمۀ مدنی»بیشتر با هدف و فلسفۀ وجود نهاد 

 مبحث دوم: جایگاه و شرایط جریمۀ مدنی در حقوق ایران و افغانستان

پردازد که جایگاه و شرایط جریمۀ مدنی در حقوق این مبحث به موضوع اصلی تحقیق می

ایران و افغانستان است به این جهت در ضمن دو عنوان )نخست: جایگاه جریمۀ مدنی در 

حقوق ایران و افغانستان( پس از آن )دوم: شرایط جریمۀ در نظام حقوقی ایران و 

 پردازیم.رایط جریمه مدنی در حقوق دو کشور میافغانستان( به تبیین جایگاه و ش

 بند نخست: جایگاه جریمۀ مدنی در حقوق ایران و افغانستان

های مهم اجرای تعهد جریمۀ مدنی یا اجبار غیر مستقیم متعهد بر اجرای تعهد از ضمانت

است. به این جهت وجود آن در نظام حقوقی یک کشور باعث بالندگی و پویایی آن نظام 

جهت بررسی جایگاه جریمۀ مدنی در نظام حقوقی دو کشور گردد. از این قی میحقو

شود. اول به جایگاه جریمه در حقوق ایران و سپس به جایگاه جریمۀ مدنی در پرداخته می

 پردازیم.حقوق افغانستان می

 الف: جایگاه جریمۀ مدنی در حقوق ایران

ترین و اولین منبع نظام حقوقی و قانون مهمدر حقوق ایران قانون و فقه دو منبع مهم است 

شود. کنندۀ قانون محسوب میدهد و در کنار آن فقه در حقوق اسلامی تکمیلرا شکل می
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اساس پژوهش حاضر در آغاز به جایگاه جریمۀ مدنی در قانون ایران و پس از آن به بر این 

 پردازد.جایگاه جریمۀ مدنی در فقه می

 در قوانین ایران .جایگاه جریمۀ مدنی1

آن مشخص شده و  729ه. ش. در مادۀ 1318جریمۀ مدنی در قانون آیین دادرسی مدنی 

 آن جز انجام که در مواردی که موضوع تعهد عملی است»در آن چنین مقرر داشته بود که 

تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دادگاه می شخص متعهد ممکن نیست با

مدلول این حکم  معین نماید که اگر محکوم علیه از صدور حکم، مدت و مبلغ رادعوا یا پس 

اما «. له بپردازدروز تأخیر به محکوم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هر

. به تعبیر دیگر بعد از انقلاب قانون جدید در خصوص آیین دادرسی مدنی 1379در سال 

 529مدنی برده نشده علاوه بر آن قید در مادۀ « جریمۀ مدنی»ز تصویب شد که در آن نام ا

 در قانون ایران گردیده است.« جریمۀ مدنی»قانون مذکور وجود دارد که باعث تردید وجود 

های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 529مادۀ 

اء شدن این قانون، قانون آیین دادرسی الاجر از تاریخ لازم»دارد: ش. چنین مقرر می1379

 در موارد مغایرو الحاقات و اصلاحات آن و ... سایر قوانین و مقررات  1318مدنی مصوب 

که در قسمت پایانی این ماده آمده است باعث « در موارد مغایر»وجود قید «. گرددملغی می

مدنی پیشین در موارد  گردد که با توجه به این قید، قانون آیین دادرسیاین تشکیک می

 مواد با ای مغایربوده نسخ گردیده است و چون مقرره 1379مغایر با قانون مصوب سال 

 چنانهم مواد این ندارد قانون وجود این در ه. ش. 1318 سال مصوب قانون 730و 729

 ( و نسخ نشده است.71هستند )همان:  باقی خود قوت به

را اختصاص به جمله اخیر )سایر قوانین و « رد مغایردر موا»دانان قید لیکن برخی حقوق

گونه استدلال نمودند که قید که در اخیر جملات اند و بر این اختصاص اینمقررات( داده

آید بر اساس قواعد و اصول ادبیات به جمله اخیر اختصاص دارد و در صورت متعدد می

ا فقط مربوط به جمله اخیر در غیر از جملات اخیر وجود نداشته باشد استثنانصراف به 

( بنابر این قانون آیین دادرسی مدنی سابق در صورت 186: 1393کلام است. )شهیدی 

باشد منسوخ است. عدم مغایرت هم نسخ شده و جریمۀ مدنی که جزیی از آن قانون می
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سایر قوانین و مقررات در صورت مغایرت با قانون آیین دادرسی مدنی جدید ملغی است 

گردد. قانون آ. د. م. سابق از قلمرو قید مذکور شامل این صنف قوانین و مقررات می زیرا

علاوه بر این استدلال، مطالعه  این قید خارج است و بدون مغایرت هم نسخ شده است.

گذاری و وضع قانون جدید که هدف از آن ایجاد جایگزین برای قانون قدیم رویۀ قانون

گیرد. ها در اثر تحول و تغییر نظام شکل میاین جایگزین خصوص مواردی کهباشد بهمی

که دلیل بر نسخ نشدن وجود داشته هم نسخ کلی قانون قدیم را خواهان است مگر این

اکثر قضات دادگستری ایران هم بر نسخ کلی قانون آیین  افزون بر این دو دلیل باشد.

هران در جلسۀ مورخ دادرسی مدنی سابق است: اکثریت قضات دادگستری استان ت

قانون آیین دادرسی  729ه. ش. بر این نظر بودند که با توجه به نسخ مادۀ 4/7/1381

توان برای الزام مدنی سابق و عدم جایگزینی معادل این ماده در قانون فعلی دیگر نمی

( رویۀ قضایی هم تمایل به نسخ 71: 1399محکوم علیه به این ماده استناد نمود.)ایزانلو، 

( و جریمۀ مدنی در رویۀ قضایی مهجور واقع شده 126: 1394دارند. )کاتوزیان،  729ادۀ م

 (.61: 1399است)ایزانلو 

قانون سابق  729توان آورد و نسخ مادۀ ای نسخ میداران نظریهدلیل دیگری که برای طرف

 مۀنا در نگهبان شورای»است چون:  729ای را نتیجه گرفت خلاف شرع بودن مفاد ماده

لایحۀ آیین دادرسی  510و  509دربارۀ موارد  8/4/1378در تاریخ  4911/21/74 شمارۀ

به تصویب مجلس رسیده بود  1376سال  های عمومی و انقلاب در امور مدنی که دردادگاه

است:  کرده اظهارنظر چنین بود سابق قانون 730و 729 و متضمن احکامی مشابه مواد

دم انجام تعهد در مدت تعیین شده توسط دادگاه طرف باید در صورت ع 510 و 509 مواد»

روزانه مبلغی را علاوه بر اجرای حکم به عنوان تأخیر در انجام تعهد پرداخت کند خلاف 

گیری نسخ را از این ( هرچند دکتر کاتوزیان نتیجه73ن: -)همان: پ« موازین شرع است.

 )همان(. داند.اظهار نظر شورای نگهبان درست نمی

قانون آیین دادرسی سابق در ظاهر صحیح به نظر  729شرع بودن مفاد مادۀ  خلاف

احادیث موجود و فتاوای به دست آمده هیچ منعی در پرداخت جزای »رسد چون اول در نمی

( دوم اکثر قضات دادگستری 217: 1400)محقق داماد، « دیده وجود ندارد.نقدی به زیان
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بر این نظر بودند که باید به شرع مراجعه  1381/7/4استان تهران در جلسۀ مورخ 

( ارجاع مذکور به منزله عدم مغایرت اجبار مالی با موازین شرعی 72: 1399نمود.)ایزانلو، 

قانون  213است و الا ارجاع لغو خواهد بود و سوم در برخی از کشورهای اسلام مانند مادۀ 

 مالی قانونی است. قانون مدنی افغانستان اجبار 824مدنی مصر و مادۀ 

قانون سابق است زیرا  729دانان قائل به عدم نسخ مادۀ ای دیگر از حقوقمقابل عده در

گذار را از اجبار مالی متعهد چنان ضروری و موافق اصول حقوقی است که سکوت قانون»

( نسیان و کاهلی 126: 1394را باید حمل بر کاهلی و نسیان کرد. )کاتوزیان،  1379سال 

گذاری است اما ضرورت اجبار مالی و موافق بودن آن ای قانونچند مخالف اصل و رویه هر

گذار بینی نشدن جایگزین نسبت نسیان و کاهلی را به قانونبا اصول حقوقی و پیش

 بخشد.استحقاقیت می

قانون اجرای احکام  47داران عدم نسخ اجبار مالی بر ارجاع تبصرۀ مادۀ افزون بر آن طرف

ه. ش. 1356قانون اجرای احکام مدنی مصوب  47ی استدلال نمودند: در تبصرۀ مادۀ مدن

را  729اندیشۀ بقای مفاد مادۀ  47امر شده است بقای تبصرۀ مادۀ  729بر اجرای مادۀ 

سازد. )همان( به عبارت دیگر لازمۀ کند و نسخ نهاد اجبار مالی را مردود میتقویت می

است. از این جهت بقای مدلول تبصرۀ مادۀ  47ای تبصرۀ مادۀ نظریۀ نسخ، فقدان مدلول بر 

 .1است 729قبول ضمنی مفاد مادۀ  47

ای اصولی است که قید به جملۀ اخیر داران نظریۀ نسخ متکی بر قاعدهاستدلال طرف

توانند نسخ را نتیجه گرفت که قاعدۀ مزبور مسلم باشد و اختلافی گردد در صورت میبرمی

شدۀ در نزد همه نیست. از پذیرفتهکه قاعد مذکور اصلداشته باشد. درحالیدر آن وجود ن

                                                           
ـ هر گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط  47. مادۀ 1

تواند تحت نظر دادورز )مامور اجرا( آن عمل را وسیلۀ دیگری انجام دهد و له می شخص دیگری ممکن باشد محکوم

م عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید. در هر هزینۀ آن را مطالبه کند و یا بدون انجا

کند. یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین می

 کوم به نقدی مقرر است.الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محوصول هزینه مذکور و حق

آیین دادرسی مدنی انجام  729که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق مادۀ تبصره ـ در صورتی

 خواهد شد.
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جهت امام خمینی در صورت فقدان دلیل بر اختصاص، قائل به شامل شدن همۀ این 

( بنابراین اصل شامل شدن تمام جملات 307: 2: ج 1415منه است. )خمینی مستثنی

موارد »اختصاص وجود ندارد که قید  منه است. در خصوص موضوع، اول دلیل برو مستثنی

اختصاص به جمله اخیر دارد. در نتیجه مطابق قاعده شامل همۀ جملات و قوانین « مغایر

قانون اجرای احکام مدنی  47شود حتی قانون آ. د. م سابق. دوم ارجاع تبصرۀ مادۀ می

قانون آیین  «موارد مغایر»منه است؛ بنابراین قید مؤید بر شمول همۀ موارد و مستثنی

آن مخالف  729جهت که مفاد مادۀ گیرد و از این دادرسی مدنی سابق را هم در برمی

 قوانین و مقررات نیست مفاد آن معتبر است.

پذیرش عدم نسخ از لحاظ علمی و نظری قوت آید کهبندی مطالب به دست میاز جمع

که نسبت و این 1318. م. قانون آ. د 729بیشتر دارد. بر فرض قبول نظریۀ نسخ و مادۀ 

گذار خلاف اصل است و به دلیل متروك بودن آن در رویۀ قضایی نسیان و کاهلی به قانون

پذیرش نهاد جریمۀ مدنی؛ باز هم نهاد جریمۀ مدنی شدن به ابهام و سکوت قانون درقائل

 3مادۀ ق. ا. ا. و 167جهت بر اساس اصل های است. از این در حقوق ایران دارای زمینه

قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه باید به منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر و یا اصول 

 حقوقی که مخالف موازین شرعی نیست مراجعه نماید.

آیین دادرسی مدنی ایران در صورت خلاء قانونی بعد از فقه مراجعه نمودن  3بر اساس مادۀ 

های نباشد. بنابر این یکی از منابع و زمنیه به اصول حقوقی است که مغایر با موازین شرعی

 اجبار مالی متعهد بر اجرای تعهد اصول حقوقی است.

جهت که موافق اصول حقوقی است قاضی بر اساس اجبار مالی و یا جریمۀ مدنی از این 

تواند رأی خویش را مبنی بر اجبار مالی متعهد به اصول حقوقی ق. آ. د. م. می 3مادۀ 

دل کند. در موافقت جریمۀ مدنی با اصول حقوقی جای تردید نیست. اجبار مستند و مست

گذار را از سال مالی متعهد چنان ضروری و موافق اصول حقوقی است که سکوت قانون

( و از طرف دیگر قبلا 126: 1394باید حمل بر کاهلی و نسیان کرد. )کاتوزیان،  1379

احادیث موجود و »مغایرت ندارد زیرا در  هم اشاره شد که اجبار مالی با موازین شرعی

)محقق « دیده وجود ندارد.آمده هیچ منعی در پرداخت جزای نقدی به زیاندستفتاوای به
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تواند در خلأ ( در نتیجه اجبار مالی مطابق اصول حقوقی است و می217: 1400داماد، 

 قانونی مدرک و مستند حکم قاضی قرار گیرد.

 کنندۀ قانون ایرانر فقه به عنوان منبع تکمیل.جایگاه جریمۀ مدنی د2

در صورت عدم اجرای تعهد به « جریمۀ مالی»یا « جریمۀ مدنی»در فقه اسلامی نهاد به نام 

در « حبس متعهد»طور مستقل وجود ندارد بلکه برای اجبار به ایفای تعهد و پرداخت دین 

های برای جریمه مدنی در ینهاند زمدانان کوشیدهنظر گرفته شده است. اما برخی حقوق

 سازی کنند.فقه ذکر کنند تا جریمۀ مدنی را نهادینه

 تعمیم مفهوم تعزیر 1.2

را در قلمرو تعزیرات بیاورد و برای « جریمۀ مدنی»دانان ایرانی تلاش نمودند برخی حقوق

د حکم اجبار مالی بر علیه متعهد بدعهدادگاه پیشنهاد نموده است که از طریق تعزیرات به

اند فقط نموده عنوان هایدلیل ذکر با برخی تعزیری هایمجازات انواع خصوص در»بدهد. 

بوده و باید بر این نظر بود  خدشهعده قابل این است. ادلۀ شلاق تعزیری در فقه، مجازات

های تعزیری دارای اقسام متفاوتی هست که یکی از این اقسام مجازات مالی که: مجازات

تکلیفی( به واجب، حرام، مباح،  بندی افعال انسانی )احکامبه تقسیمجهاست. با تو

مذکور در حوزۀ  اند. قاعدۀای که ملاک را ایجاد نمودهمستحب و مکروه، در خصوص قاعده

 «بالعقود أوفوا» فقها قاعدۀ متعهد علیه باشد تعزیری اعمال مجازات« محرم لکل التعزیر»

به آیۀ در صورت عدم  امور قراردادی باتوجه که درند چه آنکمدنی نیز ورود پیدا می حقوق

)همان( « باشدانجام تعهد مرتکب ترک واجب شده است که این ترک واجب عملی حرام می

هر چند دکتر محقق داماد از نگاه لغوی و اصطلاح تلاش نمودند که مفهوم تعزیر را تعمیم 

عمومیت مفهوم تعزیر مشکل است زیرا در  به جزای مالی بدهد. اما استناد حکم دادگاه به

آمده است که صدق آن قید به روش مذکور مشکوک یا مردود است چون « معتبر»قانون قید 

 اکثر فقها مخالف این برداشت است.

بار غیبت افزون بر آن تعزیر در ارتکاب هر حرام هم جای تردید است چون شخصی که یک

جهت که حرام مرتکب شده تعزیر نمود؟ آیا باید از این شود کند و مرتکب گناه کبیره میمی

کند بایست به دلیل ارتکاب حرام تعزیر شود؟ یا بار به موسیقی گوش مییا شخصی که یک
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کند باید به دلیل ترک رود و ترک واجب میشخصی قدرت بر رفتن حج را دارد و حج نمی

رسد به وجود آمده اما بعید به نظر می که حرامواجب تعزیر شود؟ در موارد مذکور باوجود این

جهت مصلحت مهم در کنار حرمت عمل، رکن مهم برای که تعزیر صورت بگیرد. از این 

 وجود آمدن تعزیر است.به

تعزیر به موارد اختصاص دارد که مصلحت اقتضا کند در صورت وجود مصلحت مهم، حاکم 

یرازی تعزیر مالی را مقید به وجود الله مکارم شحق تعزیر را دارد به دلیل همین آیت

 با را تعزیری چنین نظام مصلحت حفظ کهدرصورتی»نموده است:  مصلحت حفظ نظام

( 210)همان: «. ندارد منعی کند کیفیتی )تعزیر مالی بر متخلف بانکی( ایجاد چنین

جریمۀ مدنی با وجود ضمانت اجراهای دیگر مانند: شرط در ضمن قرارداد، حق حبس، 

علاوه به نظر چنین مصلحتی ایجاب کند که تا به خاطر آن به اجبار مالی حکم داد. به بعید

تعزیر ماهیت کیفری و توجه به نظم اجتماعی دارد از مباحث حقوق کیفری و مجازات 

تعزیر محسوب گردد دریافت « جریمۀ مدنی»اساس اگر ماهیت شود. بر این شمرده می

 جزای نقدی است و 
ً
 ممکن است مبلغ بر خزانۀ دولت برود.مبلغ قاعدتا

 حکم حاکم/ فتوای حاکم شرع 2.2

توان مؤثر و مثمر می« جریمۀ مدنی»حکم حاکم زمینۀ فقهی دیگری است که در ایجاد 

هایی که در شرع برای حاکم در نظر گرفته شده حکم نمودن در باشد. یکی از صلاحیت

شرع ضرورت و مصلحت اقتضای حکم  موارد ضرورت است؛ یعنی مواردی که به نظر حاکم

در مواردی »را دارد حاکم شرع حق دارد هرچند که پیشینۀ فقهی مثل فتوای مقام رهبری: 

علیه نیست برای حاکم شرع اجازه داده که در صورت که جانی مسئول خسارت مجنی

( یا مانند: حکم بر 9: 1381ر.ک. سوادکوهی،«)مصلحت حکم به جبران خسارت بدهد

عید و جواز افطار روزۀ ماه مبارک رمضان که یکی از راه اثبات هلال و جواز افطار  اعلام

است. در جریمۀ مدنی هم ممکن است از شیوۀ حکم حاکم استفاده نمود و برای دادگاه 

 حق صدور حکم بر اجبار مالی توسط حاکم داده شود.

برخی اعمال واجب است. به تواند بر اجبار متعهِد حکم بدهد در یکی از موارد که حاکم می

دلیل حاکمیت آیه: }أوفوا بالعقود{ و }المؤمنون عند شروطهم{ بر قرارداد و عقد، اجرای 
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تعهد واجب است. حاکم حق دارد که متعهد را بر اجرای تعهد مجبور نماید. به سخن دیگر 

اکم الناس باشد حباشد و برای اجرای عمل واجب که حقاجرای تعهد چون عمل واجب می

تواند متعهد را بر اجرای تعهد مجبور کند از سوی دیگر جریمۀ مدنی یا اجبار مالی روش می

 مؤثر بر اجرای تعهد است.

أنه إذا تحقق الوجوب کان للحاکم »فرماید: محقق کرکی در اجبار بر اجرای عمل واجب می

أو الإجاره، أو القسمه التسلط علی إجباره علی واحد من أمور متعدده إما الإصلاح، أو البیع، 

(. مثلا حاکم متعهد را 72: 7: ج1414)محقق ثانی، « أمکنت إلی آخر الأمور المتعدده إن

کند که در قرارداد، محکوم علیه متعهد از طریق اجبار مالی مجبور بر فروش مال معینی می

ت و در عبارت محقق مطلق اس« إلی آخر الأمور المتعدده»به فروش آن شده است. قید 

 تنافی با شامل شدن جریمۀ مدنی یا اجبار مالی را ندارد.

باشد دفع ظلم ظالم و اصلاح بین زن و مرد از موارد دیگر که برای حاکم اجبار جایز می

أنّ للحاکم الولایه العامّه و أنّهما »نویسد: است. فاضل هندی در کشف لثام در باب نکاح می

« أن یجبرهما علیه بما یراه و یدفع الظالم عن ظلمهإذا امتنعا من الإصلاح کان للحاکم 

البین و احوال شخصیه ( هر چند موضوع این کلام ذات522: 7، ج 1416)فاضل هندی، 

گر قاعدۀ عام است که در مواردی که ظلم بیان« یدفع الظالم عن ظلمه»است. اما جملۀ 

هد نیز توسط تأخیر نسبت به شخصی صورت گیرد وظیفۀ حاکم دفع ظلم است. متعهد بدع

کند و از استمرار عدم اجرای تعهد خسارت بر متعهدله بار انجام تعهد ظلم بر متعهِدله می

 های فقهی برای اجبار مالی متعهِد، حکم حاکم است.شود. در نتیجه یکی از زمینهمی

 ب: جایگاه جریمۀ مدنی در حقوق افغانستان

صویب شد. در ضمن یك کلیات و سه باب ه. ش. ت1355قانون مدنی افغانستان در سال 

)باب اول: حق، باب دوم: عقود معین و باب سوم حقوق عینی( تدوین شده است. احکام 

اجبار به اجرای تعهد، جریمۀ مدنی و پرداخت خسارت در صورت عدم انجام تعهد در کتاب 

یمۀ تقنین شده که فصل سوم آن در خصوص جر« آثار وجیبه»اول باب سوم تحت عنوان 

قانون مدنی افغانستان مقرر شده است  824یافته است. در بند یکم مادۀ  مدنی اختصاص

هرگاه تنفیذ عینی بدون اجرای وجیبه از طرف شخص متعهد غیر ممکن یا غیر »که: 
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تواند حکم محکمه را مبنی بر الزامیت متعهد بر تنفیذ در مناسب باشد طرف مقابل می

شود که در صورت از این ماده استفاده می« دی مطالبه نماید.صورت امتناع با غرامت تهدی

تواند به اخذ غرامت در قبال روزهای تأخیر امتناع متعهِد، دادگاه با مطالبه متعهدله می

 محکوم علیه را غیر مستقیم بر اجرای تعهد مجبور نماید.

دید رت صلاحق. م. برای دادگاه اجازه داده شده است که در صو 824در بند دوم مادۀ 

اگر محکمه اندازۀ غرامت را برای اکراه »جریمۀ مدنی را افزایش دهد و چنین آمده است که: 

تواند اندازۀ غرامت را حسب متعهدی که از تنفیذ وجیبه امتناع ورزیده غیر کافی بداند می

ن گذار تلاش نموده است که تا حد ممککه قانوناین بند در ضمن این«. لزوم زیاد نماید

قرارداد میان طرفین حفظ و اجرا شود و هر دو طرف بر مقصودی که از انعقاد قرارداد 

داشتند برسند. روشنی در در ماهیت جریمۀ مدنی در حقوق افغانستان نیز هست 

 گونه که قبلا بیان شد.همان

 بند دوم: شرایط جریمۀ مدنی در حقوق ایران و افغانستان

غانستان دارای شرایطی است که اعمال آن وابسته به وجود جریمۀ مدنی در حقوق ایران و اف

آن شرایط است و در یک تقسیم، جریمۀ مدنی دارای شرایط ماهوی و شکلی است. در وهلۀ 

اول شرایط ماهوی جریمۀ مدنی )الف( در حقوق ایران و افغانستان و در گام بعد شرایط 

 گردد.وی میشکلی جریمۀ مدنی )ب( در نظام حقوقی آن دو کشور واکا

 الف: شرایط ماهوی جریمه مدنی در حقوق ایران و افغانستان

جز  آن انجام که باشد عملی تعهد، موضوع که: است آن مدنی جریمۀ اعمال ماهوی شرط

 به گونه محدود جریمۀ این اعمال ایران حقوق در نباشد ممکن متعهد شخص وسیلهبه

  و تعهدات است از خاصی
ً
 امکان حکم مستقیم اجرای که است ممکن مواردی در صرفا

 (76: 1399باشد. )ایزانلو،  نداشته

در حقوق افغانستان در دو مورد متعهدله حق دارد جریمۀ مدنی را از دادگاه مطالبه نماید: 

که اجرای تعهد جز توسط شخص متعهد ممکن نیست. دوم اجرای آن توسط اول درصورتی

شی توسط غیر متعهدی که نقاش نیست غیر کردن. نقادیگری مناسب نیست مثل نقاشی

کردن غیر مناسب است؛ ممکن است اما توسط غیر متعهد که نقاش ماهر نیست نقاشی
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بنابراین مطابق قانون مدنی افغانستان در هر دو مورد متعهدله حق دادخواست اجبار مالی 

ه حقوق ایران اساس قلمرو جریمه در حقوق افغانستان نسبت برا از محکمه دارد. بر این 

 ق. م. در دو مورد جریمۀ مدنی است. 824تر است زیرا بر اساس مادۀ گسترده

ق. م. افغانستان ترجمه  824گردد چون مادۀ ریشۀ این گستردگی به قانون مدنی مصر می

قانون مصر چنین مقرر شده است:  213م. مصر است. در مادۀ 1948قانون  213مادۀ 

م عینا غیر ممکن أو غیر ملائم إلا اذام قام به المدین نفسه جاز الدائن إذا تم التنفیذ، الإلتزا»

أن یحصل علی حکم بإلزام المدین بهذا التنفیذ و بدفع غرامت تهدیدیه أن امنتنع عن 

بعد از اجبار به اجرای تعهد هرگاه تنفیذ عینی از طرف شخص غیر متعهد غیر ممکن « ذلک

ند حکم دادگاه را مبنی بر الزامیت متعهد بر تنفیذ در توایا غیر مناسب باشد متعهدله می

به مواردی اشاره دارد که اجرای « غیر ممکن»صورت امتناع اجبار مالی مطالبه نماید. کلمۀ 

به مواردی اشاره دارد که اجرای  1«غیر ملائم»تعهد توسط دیگری ممکن نیست اما کلمۀ 

 وسیله متعهد مناسب نیست.تعهد جز به

 شکلی جریمه مدنی در حقوق ایران و افغانستانب: شرایط 

جریمۀ مدنی در حقوق ایران و افغانستان دارای دو شرط شکلی است: لزوم تقدیم 

لزوم -1دادخواست و قطعیت حکم مرتبط به آن. در گام نخست به لزوم تقدیم دادخواست: 

عیت حکم قط-2تقدیم دادخواست در دعوای جریمۀ مدنی؛ و بعد از آن به قطعیت حکم: 

 پردازد.مرتبط به جریمۀ مدنی می

 . لزوم تقدیم دادخواست در دعوای جریمۀ مدنی1

اجبار مالی توسط متعهدله از جملۀ شرایط شکلی است که لازم بودن دادخواست حکم به 

چنین در مادۀ قانون آیین دادرسی مدنی سابق ایران تصریح شده است و هم 729در مادۀ 

                                                           
که حروف استثناء مثل غیر، سوی و... بر آن اضافه شود . ملائم به معنای مناسب و سازکار آمده است. در صورتی1

 دهد.معنای نفی می



 

2شماره  | 1دوره  | 1403پاییز و زمستان  |دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی      

 
 

228 

قانون مصر هم به این شرط تصریح شده است  213نستان و در مادۀ قانون مدنی افغا 824

 .1چون در مادۀ مذکور جریمۀ مدنی متوقف بر مطالبه )دادخواست( شده است

 . قطعیت حکم مرتبط به جریمۀ مدنی2

 729 مادۀ از»ایران قطعیت حکم از شرط لازم در اجرای اجبار مالی است زیرا  حقوق در

 اجرای قانون که مادۀ نخستاین به مضافا آید؛می دست به سابق یمدن دادرسی آیین قانون

 قرار صدور حکم یا آن قطعیت به ها رادادگاه از صادره احکام اجرای امکان مدنی، احکام

(. در 76: 1399)ایزانلو، « است. نموده منوط قانون در مقرر موارد در حکم اجرای موقت

انستان فقط به لزوم دادخواست پرداخته شده و ق. م. افغ 824حقوق افغانستان در مادۀ 

قانون اصول محاکمات  4مادۀ  6شرط دیگر برای آن ذکر نشده است. اما بر اساس بند 

ق. م. قطعیت  778 3و بند  425، 304، 290ه. ش. و بر اساس مواد 1368مدنی مصوب 

 حکم یکی از شرایط لازم در اجرای حکم است.

  

                                                           
ه ذکر است که دادخواست با درخواست در ادبیات حقوقی متفاوت است. هرچند در زبان مردم و عرف هر دو . لازم ب11

یکی پنداشته شود. برای دانستن بیشتر و فرق دادخواست با مفاهیم مشابه از جمله درخواست مراجعه شود به: 

 (82: 1395)کریمی، 
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 گیرینتیجه

مانت اجرای مهم و مؤثر تعهدات و قراردادهاست. از لحاظ پیشینۀ تاریخی جریمۀ مدنی ض

گردد و در حقوق فرانسه از جریمۀ مدنی در تمامی تعهدات قراردادی و به حقوق روم برمی

شود اما در حقوق ایران فقط در اجرای غیر قراردادی برای اجرای تعهد به کار گرفته می

سط غیر متعهد ممکن نیست یعنی تعهدات قائم به تعهدات قراردادی که اجرای آن تو

بر این مورد )تعهد قائم به شخص(  شخص کارایی دارد. در حقوق افغانستان علاوه

 که اجرای تعهد غیر مناسب است هم مطالبه اجبار مالی درست است.درصورتی

اما  ق. م. نص قانونی برای نهاد جریمۀ مدنی است 825و  824در حقوق افغانستان مادۀ 

در حقوق ایران قانون در خصوص اعتبار جریمۀ مدنی وابستگی به نسخ و عدم نسخ مفاده 

شان متکی بر داران نسخ استدلالقانون آیین دادرسی مدنی سابق دارد. طرف 729مادۀ 

بعد از جملات متعدد آمده طبق قاعده اصولی  729در مادۀ « موارد مغایر»این است: قید 

آ. د. م سابق نسخ شده است. در  729گردد. به این جهت مادۀ ر برمیو ادبی به جملۀ اخی

اختصاص به جملۀ اخیر « موارد مغایر»که اول دلیل بر اختصاص وجود ندارد که قید حالی

دارد. قاعدۀ اصول، قاعدۀ مسلم و اجماعی نیست از جملۀ مخالفان امام خمینی است. 

مؤید بر شمول همۀ  729م مدنی به مادۀ قانون اجرای احکا 47دوم ارجاع تبصرۀ مادۀ 

ا. ج. ح. م  47آید که مادۀ آ. د. م لازم می 729منه است. سوم از نسخ مادۀ موارد و مستنی

داران نسخ نشده و دلیل طرف 729بدون مدلول باشد. بر اساس این تحقیق مفاده مادۀ 

قرارگیرد. بر فرض نسخ  تواند مستند رأی دادگاهمی 729عدم نسخ قوی است بنابراین مادۀ 

کنندۀ قانون، یا سکوت قانون، تعمیم تعزیرات و حکم حاکم در فقه به عنوان منبع تکمیل

ای حقوقی زمینۀ دیگری برای نهاد جریمۀ مدنی است. افزون بر آن اصول حقوقی زمینه

 تواند مستند برای رأی دادگاه در این خصوص قرار گیرد.است که براساس این تحقیق می

و حکم  1318قانون آیین دادرسی مدنی  7299قانون مدنی افغانستان و مادۀ  824مادۀ 

 گاه جریمۀ مدنی درنظام حقوقی کشور ایران است.حاکم در فقه امامیه خواست
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